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آهِ افسرده شعله سامان شد:بیخودی باز گرمِ جولان شد

قابلِ تھمت از چه عنوان شد؟کاین جھان خود نداشت عیبِ حدوث

آنچه پوشیده بود عریان شدگفتم از سازِ بی نقابیِ ما

دستگاهِ جھات و ارکان شدگشت محدود، بیکرانیِ دل

گیر و دار بساط امکان شدگَردِ ما را نفَس پریشان کرد

آتش از آهِ ما نمایان شدخاک از عجز ما به جلوه رسید

اشکِ ما ریختند، عَمان شدسخت بی آب بود دشتِ ظھور

بوی ما یافت نیستی، جان شدرنگ ما دید خاک، گلشن گشت

ھفت سیاره سبحه گردان شدقطره ای ریخت چشمِ حیرانی

زلف پیدا شد و پریشان شدیادی از پیچ و تابِ ما کردند

نقضِ عھد و شکستِ پیمان شدنقشِ رنگِ بنایِ ما بستند

تا به جایی رسید، انسان شددھر، کسبِ کمالِ ما می کرد

آنکه مردود گشت شیطان شداز جنابِ سجودِ عزتِّ ما

گر کسی گبر یا مسلمان شداز یقین و گمانِ فطرتِ ماست

آب گشت و به خاک پنھان شدای بسا دعویئی که آخرِ کار

که نگه محرمِ گریبان شداین دم از گفت وگو پشیمانی ست

بسکه ھیچیم، ھیچ نتوان شدلافِ ما شورِ ناامیدیِ ماست

مشکلی از خجالت آسان شدشرم، آبی به روی جرأت ریخت

گوش بشنید و چشم حیران شدسِحر می جوشد از فسانه ی ما

تا دل از فعل خود پشیمان شدآخر کار مژده اش دادند

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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